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پشت جلد

پیشنهاد

در مهم ترین دانشــگاه های دنیا امروز وقتی درس 
توسعه می دهند، توسعه  در کشورهای توسعه یافته را 
از توسعه در کشورهای در حال توسعه جدا می کنند. 
این نکته بســیار مهمی اســت که تا چند دهه پیش 
عدم توجه به آن خسارت بار بود. دقیقا نسخه ای که 
برای رشد اقتصادی در یک کشورِ با درآمد بالا به کار 
گرفته می شــود، برای یک کشــورِ با درآمد کم تجویز 
نمی شود و قس علی هذا. در مسائل اجتماعی هم این 
نکته جاری اســت؛ مثلا نحوه مواجهه با آسیب های 
اجتماعــی فقر یا کنترل روندهــای اجتماعی. به این 
معنا اگر در کشوری برای کاهش فقر، بین شهروندان 
پول یا خدمات توزیع کنند، ممکن اســت عین همین 
روش در کشــوری با شــرایط دیگری توصیه نشــود. 
بنابرایــن یکــی از مهم ترین چالش هــا در این زمینه 
رویکردهای اقتصادی اســت. رویکرد اقتصادی اکثر 
کشورهای توســعه یافته هم اینک لیبرالی است (که 
محل چالش گسترده است) ولی مطالعات انطباقی 
نشان داده همین رویکرد لزوما برای کشورهای فقیر 
-حداقل تا وقتی ســطح ســرانه ملی در آنها به حد 
معینی نرســد- راهگشا نیســت. دردمندانه عرض 
می کنم از مهم ترین مشکلات ما هم اکنون این است 
که تفکیک درســتی در این زمینــه وجود ندارد. اکثر 
سیاسیون ما تصور می کنند برای راهگشایی اصولی 
در اقتصاد ابتدا باید پاره ای اصلاحات سیاسی ایجاد 
شــود. بر همین مبنا اصــولا بحث هــای اقتصادی 

ثانویه و فرعی محســوب می شــود. از ســوی دیگر 
اندیشــمندان اقتصــادی تصور می کنند بــا پیگیری 
اقتصادی کشورهای توسعه یافته می توانند  نظریات 
الگوهــای مؤثر اقتصادی را در کشــور پیــاده کنند. 
ایــن هم خطاســت. ایــن دو راهبــرد لازم و ملزوم 
یکدیگرنــد. نظریات اقتصادی بخــش تفکیک ناپذیر 
اصلاحات سیاســی هســتند. این تأسف آور است که 
کســی تصور کند فعال سیاسی است ولی در اقتصاد 
مطالعه و انتخابی ندارد. مثل این اســت که شــما 
نتایج عملی شــعار چپ را با شــعار راست گرا یکی 
فرض کنید. اینها زمین تا آســمان متفاوت است. به 
نظــرم از مهم ترین نقاط ضعــف اصلاحات در دوره 
خود، هژمونی سیاســت بر ســایر جنبه ها و ازجمله 
اقتصاد بود. همین مسئله ســبب شد اقتصاد بدون 
یــک انتخاب راهبــردی در دســت افــرادی (البته 
محتــرم) قرار گیرد که انتخاب شخصی شــان تقریبا 
راست (مدرن) بود. با شناخت عرض می کنم اساسا 
جریان اصلاحی در کشــور اگر به گفت وگوی کلان و 
همه جانبه در این زمینــه اقدام کند نتیجه اش لزوما 
گرایش راست نخواهد بود. اصلاحات در ماهیت به 
دنبــال حقوق عمومی، احترام به آزادی های قانونی 
و گفت وگوســت. اصلاحات بر ایــن مبنا نزدیک ترین 
جریان بــه اخلاق و انســان محوری اســت. اخلاق 
اجتماعی سیاســت های اقتصــادی لیبرالــی را در 
قسمت آســیب  های گریزناپذیرش نمی پذیرد. مثلا از 
مهم ترین نکات دراین باره نحــوه تعامل با فقیرترین 
اقشــار اجتماعی (پایین تریــن دهک های اجتماعی) 
اســت. یک راهبــرد به دنبال ایجاد چتــر حمایتی و 
توانمند سازی این قشر اســت و سیاستِ دیگر تصور 
می کنــد در اثر بهبود شــاخص های کلان اقتصادی 
وضعیت این قشر خودبه خود بهبود می یابد. به نظر 

من تا زمانی که نتوان بــرای تأمین حداقل ها در این 
قشــر تضمین داد اصلاحات اخلاقا نمی تواند آنها را 
بین هــوا و زمین رها کنــد. اصلاحاتی که چنین کند 
اساسا در مبنا اصلاحات نیست چون حقوق انسانی 
و شــهروندی آنها را رعایت نکرده اســت. من تصور 
می کنم اصلاحات امروز به نقطه ای از بلوغ رســیده 
که بتواند به این ســؤال اساسی پاسخ روشن بدهد. 
جامعه ما امــروز در معــرض نابرابری های عمیق، 
کاهــش روزافــزون منابع درآمدی و از ســوی دیگر 
فســاد ســاختاری اســت. برای مقابله با اینها باید 
پاســخ روشن داشت. اعتراضات دی ماه این ضرورت 
را دوچنــدان و فوری تر می کند. نمی توان براســاس 
فشارهای اجتماعی یا رسانه ای یا سیاسی تصمیمات 
کلانــی گرفــت که نقطه هــدف آن چندان روشــن 
نیست. توزیع یارانه، نرخ ارز، بهره بانکی، فسادهای 
مربوط بــه گردش پول و امثــال آن نباید لزوما تابع 
سیاســت های روزمره و کشاکش های سیاسی باشد. 
همه مردم باید از امکانات اساســی زیست حداقلی 
برخوردار باشــند و این مسئله نیازمند گفت وگوهای 
نخبه ای بیشــتر است. سیاست های راست گرایانه در 
این زمینه در معرض چالش جدی اســت و چنانچه 
اصلاحات در این زمینه زودتر به فکر نباشــد، چه بسا 
قافیه را به پوپولیسم بی ریشه مجددا ببازد. اصلاحات 
عدالت جوســت، آرمان خواه است،  درد مردم فقیر و 
محروم دارد، حق جوست، به فکر پیشرفت و توسعه 
و آبادانی ایران است،  در پی تفاهم بیشتر در داخل و 
خارج است، عقل گرا و علمی است، ولی پوپولیست 
عوام فریب نیست. مســالمت جو و از خشونت بیزار 
و به دور اســت و تصور می کند می توان گره ها را به 
انگشــت تدبیر گشــود و برای مردم روزگار بهتری را 

رقم زد. 

چشم انداز ایران
سیاســی-  دوماهنامــه   
ایران  چشــم انداز  راهبــردی 
اســفند ۹۶ و فروردین ۹۷ در 
۱۲۸ صفحه با قیمت ۱۰  هزار 
تومان منتشر شد. گفت وگو با 
مصطفی معین درباره شــتاب زدگی آفت جان توســعه، 

گفت وگو با هادی خانیکی با عنوان «دانشگاه مسئله گریز» 
و گفت وگو با فیروزه صابر از مطالب این شماره است. در 
این شــماره پرونده ای درباره قانون در محاق در زمانه و 
زمینه حکومت رضاشاه با مطالبی از داریوش رحمانیان، 
حســین آبادیان، مهدی غنی و ســعید مدنی تهیه شده 
اســت. همچنین چالــش صلح در ســرزمین مقدس با 
نگاهی به طرح آمریکا برای صلح فلسطین و اسرائیل با 

نوشته های احمد زیدآبادی و محمد عطایی بررسی شده 
اســت. «چگونگی دستیابی به آزادی و عدالت تحلیلی» 
از لطف االله میثمی و «جایگاه آمایش ســرزمین و توسعه 
پایدار» در گفت وگو با داودرضا عرب در کنار تحلیل زهرا 
بــازرگان درباره تــرک تحصیل با عنــوان «مقابله با ترک 
تحصیل دانش آموزان - مســئولیت همگانی» از مطالب 

منتشرشده در شماره ۱۰۸ چشم انداز ایران است. 

گزارش دیدار محرمانه ترامپ و  اصلاحات چپ است! 
جونگ اون! 

در خبرهــا خواندیــم دونالد ترامــپ دعوت کیم  �
جونگ اون، رهبر کره شــمالی، را برای ملاقات پذیرفته 
اســت. گزارش محرمانــه این دیدار را بــرای اولین بار 

منتشر می کنیم: 
دونالد: خیلی خوشحالم که از نزدیک من رو می بینی! 
کیم: من هم از اینکه به هرحال تونســتی بی نقص ترین 
بشــر روی زمین را با چشــم های خــودت ببینی برات 

خیلی خوشحالم. 
دونالد: ببینم این چیه روش نشستی؟ 

کیم: این بمب اتمه. بزنی زمین هوا میره. 
دونالــد: کیم... تو باید بمب اتمت را بدی من ببرم. من 
خودم یه آرشیو از بمب دارم. مال تو رو هم می خوام. 
کیم: آخه این یادگار بابامه. گفت پسرم با این بمب بزن 
دهان کشورهای همسایه و باقی جهان را مسواک کن، 

چراکه مسواک دهان به نفع کشورهاست. 
دونالد: کیم... کیم... ولی تو باید منطقی باشــی پســر. 
وقتــی این  طوری میگی، دیگران حســاس میشــن. تو 
باید یه طوری بگی که انگار داری به خاطر خودشــون 

اونهارو بمبارون می کنی. 
کیــم: چطوره یه روز تو هم بمب هــات رو بیاری بریم 

بازی. 
دونالد: باحاله. کجا بازی کنیم؟ 
کیم: همین کره جنوبی چطوره؟ 

دونالــد: کیــم... کیم... چــه کاریه پســر... بیــا بریم 
خاورمیانه... ما همه واســه بــازی میریم خاورمیانه... 
اونجا خیلی باحاله... انگلیسی شون هم خوب نیست 
و هرچــی دادوهوار راه میندازن کشــورهای اروپایی و 
ســازمان ملل فکر می کنند دارند موســیقی نواحی و 

اقوام اجرا می کنند. 
کیم: دونالد... من امروز به مناســبت ورود تو تصمیم 
گرفتــم چندتا از فامیل هام و مقامات کشــور رو اعدام 
کنم. چند نفر رو هم قبل ورودت کشــتم. دو، سه تا رو 

هم گذاشتم وقتی رفتی بکشم. 
دونالد: کیم... کیم... تو واقعا آدم رو معذب می کنی... 
گفتم که راضی به زحمت نیســتم تدارک ببینی. گفتم 

همون کاری که همیشه می کنی بکن. 
کیم: اوه دونالد... راســتی سازمان ملل چی میگه این 

وسط؟ هی قام قام می کنه واسه من؟ هان؟ 
دونالد: اونارو ول کن بابا. از عربستان یاد بگیر. چرا پول 
نمیدی ســازمان ملل؟ شــاید ازت حمایت نکنن، ولی 

حداقل دیگه بهت گیر نمیدن. 
کیم: اوه پسر... تو خیلی خوبی. پس چرا من از آمریکا 

بدم میاد؟ 
دونالد: راستش من هم از آمریکا بدم میاد. برای همین 
هر کاری دارم می کنم که در جهان منفور و منزوی بشه. 
اون اوبامای قدبلند خوب بود... یه اداهایی درمی آورد 
و یه حرفایی می  زد انگار آمریکا ارث باباشه. درحالی که 
آمریکا ارث بابای منه. می خوام بفروشمش... مشتری 

سراغ داری؟ 
کیم: دونالد... من هم مثل تو اهل معامله ام. من الان 
فقط بمب اتم دارم. می خوای با آمریکا تاخت بزنی و 
بعد برای خودت یه کشور خوب پیدا کنی؟ یا می خوای 
مــن با بمب بزنم آمریکا رو منفجــر کنم، بعد تو بیای 

پیش خودم؟ 
دونالد: چه پیشنهاد عجیبی دادی. حال کردم. بذار الان 
توییت می کنم ببینم مردم چه حرف های جدیدی بارم 

می کنند... . 
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کارتون خواب

زنانى که من دیده ام

شــش زن ایرانی در ســازمان ملــل، در برابر 
زنانــی از جــای جای جهــان، از دســتاوردها و 
توانمندی هایشان ســخن می گفتند و شنوندگان 
از قصه هــای زنــان کارآفرین ایران، بســیار متأثر 
شــده بودند. باور جایگاه آن زنان برایشــان ساده 
نبود و مــدام تکرار می کردند که در کشــورهای 
توســعه یافته هــم حتی به ســختی می شــود 
چنیــن زنان قدرتمنــدی را یافت. پیشــتازانی در 
عرصه هــای مختلــف کســب وکار از دامداری و 

کشاورزی تا صنعت و تجارت و آموزش. 
این تصویر از زیباترین تصاویری اســت که هر 
بار در این زمان از ســال برایم تداعی می شــود. 
پرتنوع ترین جمعیت زنانی که دیده ام، در اجلاس 
ســالانه جهانی مقام زن بــود، گردهمایی حدود 
هشت  هزار زن، از ملت، قومیت، رنگ، نژاد و دین 
متفاوت. زنانی که هرکدام به نحوی نماینده زنان 
دیگر جامعه خود بودند و جمع  شده بودند تا در 
مورد راهکارهایــی برای بهبود وضعیت زنان در 
جهان هم فکری کنند. در ۱۰ روز نشست، بیش از 
۶۰۰ برنامه برگزار شــد که رکورددار اجلاس های 
مشابه در سالیان گذشته بود. از ایران نیز علاوه بر 
نمایندگان دولت که برنامه ویژه خود را داشــتند، 
چهار سازمان مردم نهاد در برنامه های مستقلی 
از فعالیت هایشــان در حوزه زنان ســخن گفتند. 
من و دوســتان همــراه از طرف «بنیاد توســعه 
کارآفرینــی زنان و جوانان» راوی دســتاوردهای 
ســالیان گذشــته درخصــوص کارآفرینــی زنان 
بودیم. صحبت مــا در روز دوم اجلاس با عنوان 
«نســل های مختلــف کارآفرینی زنــان در ایران: 

فرصت ها و چالش ها» برگزار شد. 
زن، کارآفرینــی و ایــران ســه کلمــه ای که 
به قدر کافی تأثیرگذار بودند تا ســالن پر شــود و 
شرکت کنندگان مشتاق، ســراپاگوش در گوشه و 
کنار بایســتند. پس از صحبت شــش نفر از زنان 
کارآفریــن، جمع بنــدی مختصری ارائــه کردم. 
همچون زنانی که ذکرشان در هفته های گذشته 
در این ســتون رفته، این شش زن نیز تفاوت های 

اساسی ای با هم داشتند. 
ازجملــه اینکــه نه تنهــا در دهه های ســنی 
مختلف از زندگی خود بودند، بلکه در دهه های 
مختلفــی از زندگی خویش کســب وکار خود را 
راه  انداختــه بودند، برخــی در عنفوان جوانی و 
بلافاصلــه پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه و 
برخی پس از کســب تجربه کاری و حتی بعد از 
بازنشســتگی. از نظر تحصیلات نیز برخی از آنها 

تحصیلات مرتبط با کســب وکار خویش داشتند 
و برخــی تحصیلاتی کاملا نامرتبــط. برای تأمین 
منابع مالی هم اســتراتژی های متفاوتی برگزیده 
بودند؛ یکی خانه مســکونی خود را فروخته بود 
تا بتواند ســرمایه اولیه برای شــروع کارش به پا 
کند و دیگــری از بانک وام گرفتــه بود و یکی از 
دوســتان و آشنایان پول جمع  کرده و در واقع به 
آنان ســهام فروخته بود. با وجــود این تفاوت ها 
آنها شــباهت هایی نیز داشــتند؛ از جمله اینکه 
همگی از پشــت گرمی و حمایت خانواده شامل 
مادر، پدر، همسر یا فرزندانشان برخوردار بودند. 
کسب وکارشان را از کوچک شروع کرده، در طول 
سالیان رفته رفته رشــد کرده و در کارشان تثبیت 
شــده بودند و حــال در کنار فعالیــت اقتصادی 
خود، داوطلبانه به فعالیتی اجتماعی مشغولیت 
داشــتند. چون بســیاری زنان شــاغل دیگر این 
روزگار، عمده ترین چالش  آنها ایجاد تعادل میان 

کار و زندگی بود. 
تجربه حرفه ای کمتر در شــروع کار نسبت به 
مــردان هم صنف و کمبود اتحادیه های حرفه ای 
زنان از دیگر ســختی های اول راهشــان بود. اما 
آنها بلد بودند از زمان و منابع اندکی که داشتند، 
به درســتی اســتفاده کنند. اراده و خواست قوی 
نیروی محرکه شان بود و توانسته بودند از طریق 
فعالیت های اجتماعی و صنفی، برای خود اعتبار 
حرفه ای ایجاد کنند و این مســیر پرفرازونشــیب 
را بپیماینــد. با نگاهی عمیق تر به این شــش زن 
و زنان مشــابه دیگری که در آن نشســت دیدم، 
بیراه نیســت اگر بگویم هریــک از زنان هرکجای 
دنیا که هســتند می توانند با پشتکار و عزم قوی، 
تنظیم درســت وقت و استفاده از قدرت و اعتبار 
انجمن هــای صنفی کســب وکاری پــردوام راه 

بیندازند. 
واقعیت آن است که روز جهانی زن بهانه ای 
اســت برای مرور ایــن تلاش ها و دســتاوردها. 
بهانه ای تا موانع راهی که رفته ایم را مرور کنیم، 
نوآوری و خلاقیت هایمان در این راه را بشــماریم 
و خود را آماده کنیم برای تلاش بیشــتر. بهانه ای 
تا به خود یادآوری کنیم که جهان قدردان و متأثر 

است از آنچه زنان به دست آورده اند.
 روزی تــا کنــار هم از خواســته ها و باورها و 
داشــته ها و دستاوردهایمان ســخن بگوییم. اما 
بیایید به خود یــادآوری کنیم هرچند یک روز در 
سال به نام زنان شــده، اما این روز تنها روز زنان 

در سال نیست. 
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زهرا عمرانى

 سؤال های سخت جواب هاي صادقانه
شــرق: به تازگي براي دهمین ســال متولي بنیاد  �

گیتس، ۱۰  ســؤال ســختي را که از آنها پرسیده شده 
پاسخ داده اند. آنها ســؤالاتي نظیر: چرا فعالیت هایی 
در زمینه فرهنگ هاي دیگر انجام مي دهند، آیا با کمك 
به کودکان به رشــد جمعیت دنیا کمك مي شود، چرا 
در خود آمریکا پولشــان را خرج نمي کنندو... را پاسخ 
داده اند. از آنها حتي ســؤالاتي شــده همچون: وقتي 
یکي از آن دو مخالف باشــد، چه اتفاقي مي افتد و آیا 
واقعا عادلانه است که آنها این همه در جهان تأثیر گذار 
هستند  یا این ســؤال که واقعا از بخشیدن ثروت خود 
چه به دست مي آورند و البته از تأثیر ریاست جمهوري 
ترامپ بر فعالیت هایشــان هم پرســیده شــده است. 
بیل گیتــس مهم تریــن تأثیر سیاســت هاي ترامپ بر 
فعالیت هایشان را در  زمینه کمك هاي خارجي دانسته 
و پاسخ داده است: «آمریکا طی دهه ها به عنوان رهبر 
مبارزه با فقر و بیماري در جهان شــناخته شده است، 
این تلاش ها زندگی مردم را نجات می دهد و مشاغلي 
را در کشــور ایجاد می کند. این گونه دنیا مکان امن تري 
مي شــد. ملیندا گیتس نیز با اشــاره به کمك هایي که 
بــراي جوانان براي دریافت مــدارك تحصیلي در نظر 
گرفته اند، معتقد است: « یکی از وظایف رئیس جمهور 
ایــالات متحده، الگوســازی ارزش هــای آمریکایی در 
جهان اســت. من آرزو می کنم که رئیس جمهور ما با 
افراد و به ویژه زنان با احترام بیشــتری در سخنراني ها 
و گفتارهایــش رفتار کند. برابــری یک اصل مهم ملی 
اســت. تقدس هر شخص بدون توجه به نژاد، مذهب، 
 گرایش جنســی یا جنســیت بخشــی از روحیه کشور 
ماســت. رئیس جمهور مســئولیت دارد نمونه خوبی 
از اینهــا را بــه نمایش بگذارد و از طریــق اظهارات و 

سیاست هایش به همه آمریکایی ها قدرت ببخشد». 
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